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انبارگردانــی  یك‌بــار  ســالی  معمــولًا  تاجر‌هــا 
می‌كنند تا با حسابرســی ببینند چه دارند و چه 
ندارنــد؟ چــه خریده‌انــد و چقــدر فروخته‌انــد؟ 
تــا معلــوم شــود حاصــل یــک سالشــان ســود 
؟ شــاید هــم می‌خواهنــد  بــوده اســت یــا ضــرر
حــراج  را  مانــده  انبــار  در  و  بنجــل  جنس‌هــای 
كننــد تــا جــا بــرای جنس‌هــای جدیــد بــاز شــود! 

امــا شــاید كمتر كســی به فكــر انبارگردانــی دلش 
باشــد تــا ببینــد در دلــش چــه دارد و چــه نــدارد؟ 
؟ تــا  تــا حســاب كنــد ســود كــرده اســت و یــا ضــرر
بنجل‌هایی مثل كینه و حسد و حرص را بیرون 
بریــزد و جــا بــرای محبــت و عشــق و نوع‌دوســتی 

بــاز کنــد.

ســال کــه نــو می‌شــود، بــه گذشــته یــک ســاله 
خــود نگاهــی کنیــم! هــر یــک از نقــاط مثبــت و 

منفــی، بــه مــا پیامــی می‌دهنــد.

انبارگݡردانیݡ
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تــا حــالا شــده گمشــده‌ای داشــته باشــید؟ مثــاً 
یــادگاری  یــك  پــول،  كیــف  یــك   ، انگشــتر یــك 
ارزشــمند و یا حتی کســی مثل فرزند دلبندتان؟ 
می‌گردیــد؟  گمشــده‌هایتان  دنبــال  چقــدر 
بعضــی وقت‌هــا سرتاســر مســیری را كــه رفته‌ایم 
بارهــا و بارهــا می‌گردیــم و آن‌ قــدر تابلــو عمــل 
می‌كنیــم كــه همــه می‌فهمنــد كــه گمشــده‌ای 

داریــم.
راســتی یادمــان هســت كــه نزدیــك بــه 1200 ســال 
امــام  كرده‌ایــم؛  گــم  را  خــود  امــام  كــه  اســت 

كــه فرمــود: مهربانــی 
مــا در رعایــت حــال شــما كوتاهــى نم‌ىكنیــم و 
شــما را از یــاد نبرده‌ایــم، كــه اگــر جــز ایــن بــود 
گرفتارى‌هــا بــه شــما فــرود می‌آمــد و دشــمنان 

شــما را ریشــه كــن م‌ىكردنــد. 
، ج 53 ص 175( )بحارالانوار

او به یاد ما هست؛ به یادش باشیم.

 امام صادق؟ع؟:
هیچ نوروزی نیست، 

مگر آنکه ما در آن روز 
ج هستیم. منتظر فر

)مستدرک‌الوسائل، ج‏6، ص‏352(

گݡمشده عاشق‌ها
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ســر دو راهــی گیــر كــرده بــود؛ از طرفــی ادعــا كــرده 
بــود بــزرگ شــده و اختیارش دســت خودشــه، از 
اون طــرف دائــم صــدای مــادرش تــوی گوشــش 
می‌پیچیــد كــه همیشــه بهــش می‌گفــت مــن تو 
را بــا یتیمــی و ســختی بــزرگ كــردم؛ دلــم میخــواد 

بــرای خودت كســی بشــی.

دود  نمــای  بــا  كــه  رفیقــش  زنــگ‌دار  صــدای 
ســیگار قاطــی شــده بــود دوبــاره بــه گوشــش 
رســید كــه می‌گفــت: بابــا تــو دیگــه بــزرگ شــدی! 
دیگــه  كــه  ســیگار  پــك  یــه   ! بگیــر بــاش!  مــرد 

نــداره!  اســتخاره 

امــا یــه صــدای دیگــه از درونش بهــش می‌گفت 
بــه خاطــر خــودت، به خاطــر مادرت مــرد باش! 

بگݡو نـــه! نــــه! نــــه!

مرد باش بگو نه! 
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نهایــی  نبــرد  آمــاده  و  بــود  گرفتــه  بــالا  جنــگ 
می‌شــدیم،  ابوكمــال  كامــل  آزادســازی  بــرای 
مجبــور شــدیم خانــه متروکــه‌ای را بــه عنــوان 
روزی  چنــد  و  كنیــم  انتخــاب  فرماندهــی  مقــر 
حــاج قاســم و تیــم فرماندهــی در آنجــا مســتقر 

شــدند.

آزادی شــهر نامــه‌ای بــا امضــای ســردار  بعــد از 
قاســم ســلیمانی روی دیــوار خانــه نصــب شــده 
بــود كــه حــاج قاســم در آن از صاحب‌خانــه بــه 
حلالیــت  خانــه  از  بی‌اجــازه  اســتفاده  خاطــر 
طلبیــده و شــماره تماســش را گذاشــته بــود كــه 
اگــر صاحب‌خانــه حــال نكــرد تمــاس بگیــرد.

كسی حاج قاسم نمی‌شود!    الكی 

الکی کسی حاج قاسم نمی‌شود!
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ــتیم، از  ــام گذاش ــنگ تم ــرم س ــه دخت ــرا جهیزی ب
مبلمــان و لباســای تــرک و ظــروف ایتالیایــی و 
لمانــی گرفتــه تا پــرده و تلویزیون  جــارو و اجــاق آ
و  آشــپزخونه  ســرویس  و  کــره‌ای  یخچــال  و 
یــه  نیســت  قــرار  انــگار  ولــی  چینــی.  حمــوم 
بــره. هنــوز فکــر  گلومــون پاییــن  از  آب راحــت 
عــروس خانــوم از ســرمون بیــرون نرفتــه، دیــروز 
پســرم از کار بیــکار شــد. نمی‌دونــم چــه دردی 
دارن کــه کارخونــه رو تعطیــل کــردن؟ خــدا بــرا 

باعــث و بانیــش نســازه.

ایــن شــده حکایــت بعضــی از مــادران ایرانــی! 
درحالیک‌ــه وســایل منــزل و جهیزیــه دخترشــان 
چشــمان  بــا  می‌خرنــد،  خارجــی  ع  نــو از  را 
کاری بــرای  کــه  لود از خــدا می‌خواهنــد  اشــک‌آ

شــود! جــور  پسرشــان 
كارخانه‌هایــی كــه فرزنــدان و همســران مــا در آن 
 
ً
ــا ــد؛ لطف ــرپا مانده‌ان ــا س ــد م ــا خری ــد ب كار می‌كنن
ســفره خودمــان و فرزندانمــان را پــر نگــه داریــم!

خدا برا باعث و بانیش نسازه! 
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اول   روز  صبــح  می‌خواهــد  دلشــان  خیلی‌هــا 
عیــد دلــی را خوشــحال كننــد و لبخنــدی را كــه 
گذاشــته  آن‌هــا  لب‌هــای  بــر  طبیعــت  و  بهــار 
اســت بــه دیگــران هدیــه بدهنــد. بــرای همیــن 
بــه  تــا  میک‌ننــد  ردیــف  را  نــو  اســکناس‌های 
بازدیــد  و  دیــد  بــه  یــا  و  بدهنــد  هدیــه  بچه‌هــا 

می‌رونــد. یكدیگــر 

اگــر دوســت   همــه این‌هــا خــوب اســت ولــی 
داریــد كاری متفــاوت انجــام بدهیــد بهتــر اســت 

ــد.  ــالمندان بزنی ــرای س ــه س ــری ب س
نگــه‌داری  مراكــز  ایــن  در  كــه  ســالخوردگانی 
فرزنــد  مهــر  و  محبــت  از  معمــولًا  می‌شــوند 
ــای  ــه پ ــی ك ــان فرزندان ــیده‌اند؛ هم ــزی نچش چی

شــدند؛ پیــر  آن‌هــا 

آن‌ها باشید. برای لحظاتی فرزند 

ثواب متفاوت
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پیــرزن هــر روز ســر كوچــه می‌نشســت و بــه راه 
خیــره می‌شــد، یــك روز جلــو رفتــم تــا ماجــرای 
پســرم  گفــت:  بپرســم؛  را  چشــم‌هایش  غــم 
كــه شــهید شــد همــه دل‌خوشــیم همیــن یــك 
ــرای  ــت ب ــی اس ــد ماه ــم الآن چن ــود، آن ه ــوه ب ن
امــا  می‌زنــد،  تلفــن  رفتــه  ج  خــار بــه  تحصیــل 

ببینــم!  را  ماهــش  روی  دارم  دوســت 
گفتم از او شماره دارد؟

دســت در كیفــش كــرد و شــماره‌ای را بــه مــن 
داد! شــماره را ســیو كــردم، بــا خوشــحالی گفتــم 

واتســاپش آنلایــن اســت. 
نیســت  قــرار  كــه  همیشــه  گفتــم  خــودم  بــا 
ج اینســتا كنــم! بگذار یــك بارهم  اینترنتــم را خــر

دل ایــن پیــرزن را شــاد كنــم؛ 
تمــاس تصویــری گرفتم و او بــا نوه‌اش صحبت 

كــرد، انــگار دنیا را بــه او داده بودند.
از آن بــه بعــد بــه نیــت امواتــم شــب‌های جمعــه 
شــاد  را  پیــرزن  دل  تصویــری  تمــاس  یــك  بــا 

برگشــت. نــوه‌اش  تــا  می‌كــردم 

خیرات واتساپی
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جلویــی  ماشــین  مانده‌ایــم!  ترافیــک  در  حــالا 
را  دســتمان  نمیک‌نــد!  رانندگــی  درســت  هــم 
می‌گذاریــم روی بــوق و بــووووق! هــم آرامــش 
خــود و خانــواده را از بیــن می‌بریــم و هم اعصاب 

راننــده جلویــی را بــه هــم می‌ریزیــم.

می‌آیــد پاییــن. لحظــه‌ای بعد دعوا شــده اســت. 
بــه همیــن راحتی!

در طول مســیر مسافرت، در ارتباط با دوستان 
و فامیــل، در همــه ایــن روابــط بــا انســان‌های 
ــیم و  ــور باش ــم! صب ــر و کار داری ــه س ــی ک مختلف
ــط  ــه فق ــال. ن ــم امس ــش کنی ــوش‌رو! امتحان خ

بــا خانواده‌مــان کــه بــا همــه.

صبور باشیم و خوش‌رو!
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در دنیــای آدم‌هــای ناقــص كــه هركســی عیبــی 
بــرای  تــاش  و  كشــیدن  ســرك  دارد  نقصــی  و 
دانســتن از ایــن و آن خیلــی هــم معلوم نیســت 
فایــده‌ای داشــته باشــد؛ چــه بســا گاهــی بهتــر 

اســت بعضــی چیزهــا را ندانیــم. 

مثــاً بهتــر اســت ندانیــم كــه همســایه به‌ظاهــر 
شــخصی  گنــاه  یــك  مرتكــب  محترممــان 
می‌شــود تــا بــه جــای برخــورد بــا اســترس و یــا 
حتــی نفــرت، راحــت از كنــار او رد بشــویم و مثــل 
ــی  ــا گاه ــم و ی ــام كنی ــا او س ــد ب ــا لبخن ــر روز ب ه
بهتــر اســت ندانیــم كــه فلانــی چرا زنــش را طلاق 

اســت؛  داده 

شاید دانستنش آبروی مؤمنی را ببرد؛ 
و ده‌ها چیز دیگر كه ندانستنش بهتر است.

خلاصه گاهی نباید دانست.

گاهی نباید دانست
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از قدیم عیدها همیشه با خود برای کوچک‌ترها 
یك شادی مضاعف داشت؛

چرا كه خانه به خانه می‌گشتند و كیسه‌هایشان 
از عیدی پر می‌شد.

قابــل  تغییــرات  زمــان  طــول  در  عیدی‌هــا  ایــن 
‌توجهــی كرده اســت. زمانی عید به عیــد بزرگ‌ترها 
غ‌هــای رنگــی زیبایــی را بــه کوچک‌ترهــا  تخم‌مر
هدیــه می‌دادنــد و بعــد از مدتــی پــول جایگزیــن 

آن هدیه‌هــای چنــد رنــگ شــد؛

اما شــاید یكــی از بهترین هدیه‌ها هدیه اندیشــه 
باشــد. كتاب حتــی برای كــودكان به معنای هدیه 
دادن فكــر و اندیشــه اســت هدیــه‌ای كــه اگــر چــه 
در كوچكــی گرفتــه می‌شــود امــا در بزرگ‌ســالی بــه 

كار می‌آیــد.

به یكدیگر اندیشه هدیه بدهیم

هدیه اندیشه
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یك نگاه به دور و برمان بیندازیم از افغانستان 
ــن و  ــن و یم ــراق و بحری ــا ع ــه ت ــتان گرفت و پاکس
ســوریه و فلســطین و...؛ مــا در پرآشــوب‌ترین 
نقطه زمین در حال زندگی امن هســتیم، شاید 
خیــال کنیــد رمــزش تــوان دیپلماســی ماســت؛ 
نظامــی  قــدرت  دلیلــش  بگوییــد  شــاید  یــا  و 
ماســت؛ شــاید فکــر کنیــد علتــش موقعیــت 
جغرافیایــی اســتراتژیك ماســت؛ شــاید همــه 
و  باشــد  این‌هــا  همــه  اگــر  ولــی  باشــد  این‌هــا 
بــرای  شــجاع  و  حکیــم  پیشــوای  و  مدیــر  یــك 
ــدار  ــم اقت ــد بازه ــا نباش ــردن این‌ه ــگ ك هماهن

خ نخواهــد داد. و امنیتــی این‌چنینــی ر

 ما اســم آن مدیر را می‌گذاریم »ولی فقیه« شــما 
هر اســمی می‌خواهی بــرای او انتخاب كن؛ 

ولی بدان اگر این ستون نباشد
این خیمه می‌خوابد.

چیزی که همسایه‌ها ندارند
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بــود و صدایــش  گرفتــه  را در دســت  مجلــس 
آن قــدر بلنــد بــود كــه بــا وجــود شــلوغی پــارك 
ــش  ــم حرف‌های ــر ه ــواده آن‌طرف‌ت ــد خان ــا چن ت
زبردســت  خطیــب  یــك  مثــل  می‌شــنیدند؛  را 
كــه همــه دنیــا را دیــده اســت داشــت انــدر بــاب 
خودمــان  بی‌فرهنگــی  و  غربی‌هــا  فرهنگــی 
چقــدر  پارك‌هایشــان  آنجــا  كــه  مــی‌زد؛  حــرف 
نظافــت  مراقــب  چقــدر  مــردم  و  اســت  تمیــز 
پــر  پاكبان‌هایشــان  چقــدر  و  هســتند  شــهر 

تلاش‌انــد.
بــه  داشــت  لحظــه  آن  تــا  كــه  پــارك  پاكبــان 
حرف‌هــای آقــای بافرهنــگ گــوش مــی‌داد جلــو 

گفــت: و  آمــد 
نكشــیمون بافرهنــگ منقــل كبابتو از رو چمن 

تیــش نزنی!!!!  بــردار پاركو آ

جامعه من و شماییم؛ 
بافرهنگ و بی‌فرهنگش را خودمان 

یم. می‌ساز

آقای فرهنگ




